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مکتب کرامت

کرامت انسانی، گوهری درخشان در نهضت حسینی

‏تکریم انسان، پیام جهانی اربعین
آیت‌الله سیدمجتبی نورمفیدی اربعین 
ــاره پیام  ــ فــرصــتــی اســـت بـــرای شــنــیــدن دوبـ
حسین)ع(؛ پیام آزادی، عدالت و کرامت. این 
ــه یــک زمـــان و مــکــان مــحــدود  ــیــام، تنها ب پ
نمی‌شود؛ بلکه بــرای همیشه، راهنمای انسان‌ها در مسیر 
سعادت و کمال است. در این میان، کرامت انسانی جایگاه 
ویژه‌ای دارد و باید به عنوان یک اصل اساسی در زندگی خود به 

آن توجه کنیم.

اهداف والای نهضت حسینی◾
اگر چه مبارزه با ظلم و فساد از مهم‏ترین اهداف این قیام الهی است، 
اما دایره اهداف سیدالشهدا)ع( وسیع‏تر بوده و همین امروز و در 

همه ایام زندگی می‌توانیم آن حضرت)ع( را الگوی خود قرار دهیم.
وظیفه امام حسین)ع( علاوه بر مبارزه با ظلم و ستم زمامداران 
و حکام فاسد زمان، درمان انحطاط، سقوط و انحراف‌ اخلاقی 
و بیدار کــردن مــردم از خــواب غفلتی بود که چنان وضعیتی 
پدید آورده بود. همان‌گونه که در زیارت اربعین می‌خوانیم: »وَ 
لالةَِ واَلجْهَاَلةَ؛  بذََلَ مهُجْتَهَُ فيِكَ ليِسَْتنَقْذَِ عبِاَدكَ منَِ الضَّ
]پروردگارا، حسین)ع([ جان خود را در راه تو داد تا بندگانت را از 

جهالت، نادانی، سرگردانی و گمراهی برهاند«.
از اصـــول اعــتــقــادی و اخــاقــی بــســیــار مهمی کــه حضرت 
سیدالشهدا)ع( قیام جاودانی خود را بر محور آن انجام داد، 
اصل »کرامت« است. این اصل محور تربیت اسلامی است 
و مقابل آن دنائت و پستی اســت. کرامت، ارزشــی است که 
در همه انسان‌ها وجود دارد، فارغ از اینکه چه دین، سلیقه 
و عقیده‌ای داشته باشند؛ زیــرا خداوند آن را در وجــود همه 
انسان‌ها قرار داده است. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: 
َّمنْاَ بنَيِ آدمََ وحَمَلَنْاَهمُْ فيِ البْرَِّ واَلبْحَرِْ ورَزَقَنْاَهمُ مِّنَ  »ولَقَدَْ كرَ

لنْاَهمُْ علَىَ كثَيِرٍ مِّمَّنْ خلَقَنْاَ تفَضِْيلاً«. ِّباَتِ وفَضََّ َّي الط

نمونه‌ای تاریخی برای تبیین معنای کرامت◾
بــرای روشــن شدن معنای کرامت، واقعه‌ای را از صدر اسلام 
بیان می‌کنم: اسیرانی را از قبیله طی‏ّ نزد پیامبر)ص( آوردند. 
دختر حاتم طائی به نام سُفانه در میان اسیران بود که زیبایی 
و خوش‌سخنی او توجه همگان را به خــود جلب کــرده بود. 
پيامبر)ص(فرمود: این‏ها چه کسانی هستند؟ عرض کردند: 
این‏ها اسیرانی از قبیله طــیّ هستند. ایــن دختر در مقابل 
پیامبر)ص( ایستاد و خود را این‌گونه معرفی کرد: من دختر 
حاتم هستم، پدرم از دنیا رفته، برادرم پنهان شده، نمی‌خواهم 
سرزنش دشمنان شامل حال شما و ما شود. پدرم اخلاق نیکو 
داشت، برهنگان را می‌پوشاند، گرسنگان را سیر می‌کرد و هیچ 
آرزومندی را ناامید نمی‌کرد. پیامبر)ص( فرمود: این صفاتی که 
بیان کردی صفات مؤمن است، اگر پدرت زنده بود برایش طلب 
بخشش می‌کردم. پس پیامبر)ص( دستور داد این دختر را به 

دلیل شرافت و کرامت پدرش آزاد کنند. 
با این نمونه تا حدودی معنای کرامت روشن می‌شود. حاتم 

طائی مسلمان نبود، اما شرافت و کرامت داشت.

امام حسین)ع(، مظهر کرامت◾
از مسائلی که بارها در کلمات امام حسین)ع( مورد تأکید واقع 
شده، همین مسئله کرامت است. آن حضرت در تمام مسیر 
مکه به سمت کربلا هر جا فرصتی پیش می‌آمد بر اصل کرامت 
تأکید می‌کرد. برای نمونه چند مورد از سیره آن بزرگوار را نقل 
می‌کنم.الف. عصام بن مصطلق که از قبل از امام حسین)ع( و 
پدر بزرگوارش کینه به دل داشت، از شام وارد مدینه شد و با امام 
حسین)ع( برخورد کرد و گفت: »تو پسر ابوتراب هستی؟« و 
شروع به دشنام‌دادن به امیرالمؤمنین)ع( کرد. حضرت با صبر و 
حوصله و دلسوزانه فرمود: »اعوذ بالله منِ الشیطان الرجیم، بسِْمِ 
اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحِيمِ، خذُِ العَْفوَْ وأَمرُْ باِلعْرُفِْ وأَعرْضِْ عنَِ الجْاَهلِيِنَ 

َّهُ سَميِعٌ علَيِمٌ«. يطْاَنِ نزَغٌْ فاَسْتعَذِْ باِللهِ إنِ َّكَ منَِ الشَّ وإَمَِّا ينَزغَنَ
سپس حضرت رو به او کــرده و فرمود: اهــل شــام هستی؟ از 
خداوند متعال برای تو و خودم طلب آمــرزش می‌کنم، اگر از 
ما کمک بخواهی و حاجتی داری، تو را اجابت می‌کنیم، اگر 
میهمانی، نوازشت می‌کنیم. عصام احساس پشیمانی کرد. 
امـــام)ع( متوجه این مقدار از پشیمانی وی شد، اما از آنجا 
که امــام)ع( حاضر نیست حتی کسی که به او دشنام داده، 
احساس حقارت و شرمندگی کند، فرمود: سرزنش و گناهی بر 
تو نیست. شامی‌ها با تبلیغات سوء و جوّ مسموم، این بلا را بر 
سرت آوردند. امام)ع( با این سخن خواست این احساس را در 

او از بین ببرد و از شرمندگی به در آید.
ب. سیدالشهدا)ع( در آخرین لحظات عمر شریفش نیز 
دشمن را دعوت به بزرگواری و کرامت ‌کرد. درست زمانی که 
حضرت بر زمین افتاده و توان و رمقی نداشت و خون از بدنش 
جاری بود، دستش را بر زمین گذاشته و نیم‌خیز به خیمه‌ها 
نگاه کرده و فرمود: »ويَحْكَمُْ ياَ شِيعَةَ آلِ أبيِ سُفيْاَنَ إنِْ لمَْ يكَنُْ 
لكَمُْ ديِنٌ وكَنُتْمُْ لا تخَاَفوُنَ المْعََادَ فكَوُنوُا أحـْـراَراً فيِ دنُيْاَكمُ؛ 
وای بر شما ‌ای پیروان ابوسفیان، اگر دین ندارید و از قیامت 
نمی‌ترسید، لااقل آزاد مرد باشید. ]با کرامت رفتار کنید[ تا من 

هستم متعرض خاندان و حرم من نشوید«.
ج. بــزرگــواری دیگر امــام)ع( نسبت به حر اســت. حر راه را بر 
امام حسین)ع( بست. هنگامی که امام)ع( فرمود می‌خواهم 
برگردم، او مانع شد. امــام)ع( آثار خستگی را در صورت حر و 
لشکریانش مشاهده کرد و دستور داد به آن‏ها و اسب‏ها‏یشان 
آب دادنــد. چنین رفتاری را کجا می‌توان یافت که کسی به 
دشمن و اسبان سپاه دشمن آب بدهد. ایــن اوج کرامت و 

بزرگواری آن حضرت است.

ریحانه عامل نیک   دهمین روز از ماه 
ــروز واقعه  صفر مــقــارن اســـت بــا ســال
حکمیت در جریان جنگ صفین؛ اتفاقی 
که از ورای ساده‌اندیشی و بی‌بصیرتی 
عده‌ای و موج‌سواری جریان نفاق رخ داد و بار دیگر تاریخ را از 
فیض ولایت امیرالمؤمنین)ع( محروم کرد. اگرچه قرن‌ها از آن 
جنایتی که به اسم قرآن بر نیزه کردن رخ داد، گذشته اما هنوز 
هم میدان برای جولان نفاق در سایه بی‌بصیرتی‌ها باز است و 
تنها تمسک به بصیرت قرآن ما را از شر آن مصون می‌دارد. در 
بررسی این مهم با حجت‌الاسلام والمسلمین عسگر دیرباز، 

عضو خبرگان رهبری گفت‌وگو کرده‌ایم.

ماجرای حکمیتی که با توطئه قرآن بر نیزه کردن سپاهیان ◾
معاویه در ماجرای جنگ صفین رخ داد، چه عبرت‌ها و آموزه‌هایی 

برای امروز ما در خود نهفته دارد که باید بازخوانی شود؟
ــی که  ــایـ ــت بــا روزهـ ــام مــقــارن اسـ ــ ــن ای ایـ
امیرالمؤمنین علی)ع( درگیر جنگ صفین 
بود و لشکر امام)ع( در آستانه پیروزی قرار 
داشت، اما با فریب معاویه، عده‌ای از سپاه 
دشمن، قرآن بر نیزه کردند و به این بهانه که قرآن را حکَمَ میان 
خودمان قرار دهیم، موجب شدند افرادی ظاهربین در سپاه 
امام)ع(، فریب خدعه قرآن بر نیزه کردن را خورده و با فشاری که 
بر امیرالمؤمنین)ع( وارد کردند، سبب شدند حضرت)ع( به 
ناچار دست از جنگ کشیده و درنهایت به حکمیت تن دهد و 

درنهایت آنچه می‌دانیم، شد.
در شرح ریشه‌های این واقعه و عبرت‌هایش برای امروز باید 
گفت در همه جوامع بشری دو قشر و گروه وجود دارد، عده‌ای 
که دچار نفاق و دورویی بوده و قشری که سطحی‌نگر و ساده‌بین 
هستند و عمق ماجرا را درنمی‌یابند. قشر دورو و منافق از این 
ساده‌اندیشی بهره گرفته و سوءاستفاده می‌کنند تا مانع حق 
شوند و از حاکمیت آن جلوگیری کنند، این در حالی است که 
آموزه‌های دینی ما به‌شدت با نفاق و دوروریی مخالف است؛ 
مگر وقتی که انسان در فقر و نداری باشد و آن را مخفی کند و به 
قول معروف با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارد. در غیر این 

صورت در همه جا باطن و ظاهر آدمی باید یکی باشد.
قرآن به عنوان دستورالعمل نجات‌بخش زندگی هم به‌شدت 
بر پرهیز از نفاق و دورویی تأکید دارد و می‌فرماید: »ولََ تلَبْسُِوا 
َّ باِلبْاَطلِِ« )بقره، 42( به حق، لباس باطل نپوشانید. این  الحْقَ
یعنی می‌توان برداشت‌های متفاوتی از آیــات قــرآن داشت 
لذا باید در کنار آیات، به روایات و سیره پیامبر)ص( هم توجه 

داشت.

ریشه تلاش‌های جریان نفاق برای کتمان حق و حقیقت را در ◾
چه باید جست‌وجو کرد؟

ــرای حــکــمــیــت در جــنــگ صــفــیــن و حــقــی کـــه از  ــاجــ ــ م

امیرالمؤمنین)ع( با ظاهربینی عده‌ای از افراد تضییع شد، برای 
روزگار کنونی ما آموزه‌های کاربردی بسیار دارد، چراکه هم در 
داخل و هم خارج از کشور، گروه‌ها و شخصیت‌هایی هستند 
که رشد انسانیت، اخلاق و معنویت را برنمی‌تابند، چون اگر در 
جوامعی اخلاق و معنویت و آموزه‌های دین رشد کند و عمق و 
ریشه یابد منافع آن‌ها به خطر می‌افتد و از نفوذ و سلطه‌شان کم 
می‌شود؛ لذا اساس تفکرشان بر آن است که با تظاهر و دورویی 
و خود را حق نشان دادن، افراد ساده‌اندیش را که عمق ماجرا و 
حقایق را درنیافته‌اند، همراه کنند و با سوءاستفاده از ظاهربینی 
آن‌ها حق را باطل و باطل را حق جلوه دهند و اهداف شوم خود 
را پیش ببرند؛ همان‌طور که معاویه از این ظاهربینی بهره برد و 

خلافت را از آن خود کرد!

پیش‌بینی قــرآن دربــاره فرجام جریان نفاق چیست؛ آیا به ◾
اهداف مدنظر می‌رسد یا سرانجامی دیگر در انتظار آن است؟

باوجود همه تلاش‌های جریان نفاق و تأثیراتی که در برهه‌هایی 
از زمان دارد و مانع رسیدن حق به جایگاه واقعی‌اش می‌شود 
اما قرآن از آن به کف روی آب تعبیر می‌کند که اگرچه ممکن 
است در بحبوحه امواج به چشم بیاید اما از بین‌رفتنی است و 
َّبدَُ فيَذَهْبَُ جفُاَء؛ً آن کف به زودی نابود  باقی نمی‌ماند: »فأَمََّا الز
می‌شود«)رعد، 17( این یعنی باطل هر قدر هم ظاهرفریبی 
و برای جامعه ایمانی هزینه درست کند، درنهایت این حق 

است که می‌ماند.
نمونه این ظاهرفریبی را امروز در جنایات اسرائیل با حمایت 
آمریکا و غرب شاهد هستیم که با نفاق و دورویــی و گرفتن 
وجهه حقوق بشری و ادعاهای انسانی و دروغ‌پراکنی مثل 
کشتار کودکان غزه به بهانه اینکه آن‌ها در بزرگسالی تروریست 
می‌شوند! چنین قحطی و مصائبی را در غزه رقم می‌زنند. با 
توجه به تجهیزات پیشرفته‌ای که بشر به آن‌ها دست یافته 
امروزه دستگاه نفاق بیشترین تلاش خود را برای غلبه بر حق به 
ُّ وَ زهَقََ  کار بسته، اما در نهایت به تعبیر و وعده قرآن »جاءَ الحْقَ
البْاطلِ؛ُ حق آمد و باطل نابود شد« ... به فرموده شهید صدر 

این آیه به سنت و قانونی الهی تصریح دارد.
اینکه امروز هم رهبر معظم انقلاب در بیانات مختلف دائم ما را 
به آینده امید می‌دهند و تأکید دارند پیروزی نهایی با ماست و 
این اسرائیل و استکبارند که از بین خواهند رفت ناظر بر همین 

سنت الهی و وعده برحق قرآن است.

با توجه به آنکه شاه‌کلید شناسایی حق و باطل و تشخیص ◾
جریان نفاق، بصیرت است، قرآن چه نسخه‌ای برای دستیابی به 

آن توصیه می‌کند؟
باید توجه داشت ظاهر می‌تواند بهره‌ای از باطن داشته باشد، 
یعنی این‌طور نیست که ظاهر همیشه در تضاد با باطن باشد. 
اینکه افرادی مثل عمروعاص در زمان امیرالمؤمنین)ع( و ترامپ 
در روزگار ما، دست روی ظاهرفریبی می‌گذارند برای آن است که 

ظاهر در خوش‌بینی و بدبینی مؤثر است. بد آن است که ما در 
ظاهر توقف کنیم و از ظاهر به باطن عبور نکنیم. البته این عبور، 
آن هم در نوع صحیح و ایمن آن به آموزش، تمرین و ممارست 
نیاز دارد، چنان‌که قرآن به ما کدهای متعددی درباره عبور از 

ظاهربینی می‌دهد.
یکی از این کدها مربوط به اندیشیدن در فرجام امور و کارهاست، 
یعنی دیدن فراتر از زمان، فرایندها، رویکردها، شواهد، قرائت و 
پیش‌بینی نتیجه کار؛ چنان‌که پیامبر اکرم)ص( در پاسخ مردی 
که از خارج مدینه به محضر ایشان شرفیاب شده بود و عرض 
کرد من نمی‌توانم دائم به دیدار شما بیایم پس مرا نصیحتی 
کنید، فرمودند: »اگر اهتمام داشتی کاری انجام بدهی، عاقبت 
آن را از ابتدا بسنج«. علاوه بر این، در احادیث بر رسیدن به 
اطمینان و دستیابی به حجت در امور تأکید بسیار شده؛ اگر 
در امور به اطمینان برسیم تصمیمات ما اثربخش و همراه با 

نتیجه مثبت خواهد بود.
اگر اهل مراقبت و هوشیاری باشیم و مؤلفه‌های بصیرت را در 
خود تقویت کنیم، آنگاه با ظاهر فریبنده، در تشخیص حق و 
باطل دچار مشکل نمی‌شویم. در قرآن آیات متعددی درباره 
بصیرت و بصیرت‌افزایی آمده و بر آن تأکید بسیار شده است.

بنابر آموزه‌های قرآن، ما یک حیات ظاهری داریم همچون 

سایر موجودات و نیز حیاتی داریم که قرآن از آن به »حیات 
طیبه« یاد می‌کند. در قرآن کریم بصیرت به حیات گره خورده، 
گویی هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند؛ وقتی حیات واقعی داریم 
که اهل بصیرت باشیم و ویژگی‌هایی همچون اشتراک تجارب، 
پرهیز از شتاب‌زدگی در داوری و تصمیم‌گیری و توسل و توکل 
و ... را در خود ایجاد کنیم، چنان که قرآن در آیه 24 سوره 
انفال می‌فرماید: »إذِاَ دعَاَكمُْ لمِاَ يحُيْيِكمُ؛ْ چون شما را به 
آنچه مایه حیات ابدی شماست)یعنی ایمان( دعوت کنند، 

اجابت کنید«.
بصیرت از ریشه بصر می‌آید و در تضاد با کوری و نابینایی 
قرار دارد. در مفهوم هم ضد جهالت و نادانی است، »قلُْ هذَهِِ 
َّهِ علَىَ بصَِيرةٍَ ... بگو این طریقه و راه من  سَبيِليِ أدَعْوُ إلِىَ الل
است که من و هر کس پیرو من است بر پایه بصیرت و بینایی 
به سوی خدا دعوت می‌کنیم...«)یوسف، 108( این یعنی 
مبنای دعوت الهی نیز بصیرت است و بدون آن نمی‌توان راه 
درست را تشخیص داد. پس باید همان‌طور که وقت رانندگی 
همه حواسمان را جمع می‌کنیم و چهارچشمی مراقب 
هستیم در برخورد با وقایع و اتفاقات نیز همین‌قدر مراقب 
باشیم و به ظاهر امور بسنده نکنیم، بلکه ریشه‌ها و دلایل 

را بررسی کنیم.

آموزه‌های ماجرای حکمیت در جنگ صفین برای امروز 

حیات طیبه ما به »بصیرت« 
گره خورده است

مروری بر دعای دوم صحیفه سجادیه در حمد و ذکر ویژگی‌های حضرت محمد)ص(

شرح رخ چو ماهش در وصف می‌نگنجد
ریحانه عامل نیک    مناجات و نیایش‌ها در متون 
کهن و دینی ما انــواع مختلفی دارنــد؛ برخی از روی حمد 
و ستایش‌اند و برخی از بــاب شکر نعمت. نیایش‌های 
حضرت سجاد)ع( که زینت عابدان و عارفان است نیز از این 
قاعده جدا نیستند. دعای دوم صحیفه سجادیه در مورد 
حضرت محمد)ص( و شأن ایشان، برشمردن ویژگی‌های 
بی‌مثال و شکر نعمت وجود ایشان است. در ابتدای این 
دعای زیبا می‌خوانیم: »سپاس خدایی را که بر ما منت 
نهاد به وجود محمد)ص( در میان امت‌‏های گذشته و قرون 
سپری‌شده«. لطفی که شامل ما شد و در عصر و دوران 
بعثت آخرین پیامبر به دنیا آمدیم، دورانی که گذشتگان در 
 آرزوی آن و چشم به راه درک وجود حضرتش به خاک رفتند. 
این دعا در واقع شکر نعمت وجود خاتم پیامبران محمد 
مصطفی)ص( است. ما در این دعا با کمک امام سجاد)ع( 
در مورد شخصیتى با خداوند متعال گفت‌وگو می‌کنیم که 
اگر بخواهیم تمام حقیقت وجودی ایشان را شرح دهیم از آن 
ناتوانیم؛ آن هم با این بیان ناتوان و قلم نارسا. مثل این است 
که بخواهیم دریاى بی‌کران را با قطره‌ای بسنجیم. این نیایش 

با این رویکرد تقریر شده است.
در ادامه شرح مختصری بر این مناجات ذکر می‌شود. 

محمد)ص(، نعمتی برای ما ◾
در مورد حضرت محمد)ص( در شرح این دعا موارد بسیاری 
در میان مفسران ذکر شده است، چه در کتب قدما و چه 
در بیان اساتید معاصر، تنها در مورد نام حضرت کتاب‌ها 
نوشته شــده اســت. چنان‌که بیان شــده در معناى اسم 
»محمد« مبالغه ‌و‌ تكرار نهفته است، يعنى بارها ستوده 

شده، چنان‌که مكرم به معناى بارها اكرام شده است. 
در حدیث معتبر آمده است گروهی از یهود در مورد نام 
حضرت ســؤال کردند و نبی مکرم اســام)ص( فرمودند: 

خداوند مرا »محمد« نامید، زیرا من ستایش شده در زمین 
هستم. )شیخ صدوق، محمد بن علی، الامالی، ص۲۵۶( 

ابن بابویه از امام محمد باقر)ع( روایت کرده نام حضرت 
رسول)ص( در قرآن، محمد است. پس پرسیدند تأویل آن 
چیست؟ حضرت فرمود: تأویل محمد آن است که خدا 
و فرشتگان و جمیع پیغمبران و رسولان و همه امت‌های 
ایشان ستایش می‌کنند وی را و درود می‌فرستند بر او و 

نامش بر عرش نوشته است: »محمد رسول الله«.
 »قسطلانى« در‌ »المواهب« گفته خداى تعالى 2هزار سال 
پيش از‌ آفرينش، حضرتش را‌ به‌ اين نام ناميد، چنان‌که در‌ 
حديث انس بن‌ مالک از‌ طريق ابى‌نعيم در‌ مناجات حضرت 

موسى)ع( روايت شده است.

پاسخ به دعای حضرت ابراهیم)ع(◾
 در تاریخ ادیان به‌خصوص کتب تاریخی ادیان ابراهیمی، 
بشارت وجــود حضرت ختمی مرتبت)ص( به صورت 
ــت. حــضــرت ابــراهــیــم)ع(  انــکــارنــاپــذیــری ذکـــر شـــده اسـ
و اســمــاعــیــل)ع( پــس از بــنــاى کعبه کــه مقدس‌ترین و 
معنوی‌ترین بنا در آفرینش اســت، درخواست‌هایی از 
حضرت باری تعالی داشتند، ازجمله این درخواست‌ها 
ظهور جمال و جلال محمد)ص( در حیات انسانى بود: 
ِّمهُمُُ  ً منِهْمُْ یتلْوُا علَیَهمِْ آیاتکِ ویَعَل َّناَ واَبعَْثْ فیِهمِْ رسَُولا »ربَ
ْــتَ العَْزیِزُ الحْکَیم؛  َّــک أنَ الکْتاَبَ واَلحِْکمةََ ویَزکَیهمِْ إنِ
پروردگارا، فرزندان و ذریه مرا شایسته بعثت و ظهور رسولى 
گردان که آیات را بر ایشان برخواند و به آنان قرآن و حکمت 
بیاموزد و روانشان را از هر زشتى پاک و منزه کند که همانا 
تو عزیز و حکیم هستى«. )بقره، ۱۲۹( این درخواست آن 
قهرمان توحید و فرزندش در حق پیامبر)ص( بود، لذا از آن 
حضرت روایت مى‌کنند که فرمود: »أناَ دعَوْةَُ إبرْاهیمَ: من 

دعاى ابراهیم«. )المیزان ج۱، ص۳۹۶( 

او این‌گونه بود ◾
در جای جای این دعا از مقام و شأن حضرت محمد)ص( 
پیامبر مهربانی‌ها می‌خوانیم. امام سجاد)ع( با بیان رسا و 
َّهمَُّ فصََلِّ علَىَ  شیوای خود در مورد ایشان می‌فرماید: الل
محُمََّدٍ أمَيِنكَِ علَىَ وحَيْكَِ، وَ نجَِيبكَِ منِْ خلَقْكَِ...« 
یعنی خدایا بر حضرت محمد)ص( درود فرست که 
امین وحی است؛ یعنی آنچه را از خداوند متعال گرفته، با 
دقت تمام حفظ کرده و به‌طور صحیح و بدون کم و کاست 
به مــردم تحویل داده اســت. در عبارت بعدی امــام)ع( 
می‌فرماید حضرت محمد)ص( نجیب‌ترین فــرد در 
میان مردم بود و جملگی او را به این کمال می‌شناختند و 
هیچ‌گونه نقطه ضعفی در تاریخ زندگی او سراغ نداشتند. 
صفت بعدی این‌گونه ذکر شده که ایشان الرحمه بود؛ 
یعنی مردم باید به این نکته آگاهی پیدا کنند که آنچه 
پیامبر اسلام)ص( برای آنان آورده، تحمیل و بار و مزاحمت 
نیست؛ زیــرا احــکــام اســام هــدیــه‌ای عظیم از جانب 
حضرت حق است که بر مردم نازل شده است. خداوند 
متعال در قرآن کریم آیه 107 سوره انبیا فرموده: »و ما 
ارسلناک الا رحمه للعالمین: و ما نفرستادیم تو را، مگر 
برای اینکه رحمت برای اهل عالم باشی«. در ادامه، امام 
زین‌العابدین)ع( می‌فرماید ایشان »قائد الخیر« است. 
قائد به کسی می‌گویند که جلودار کاروان است، راه رفته و 
مقصدشناس است و در این امر اشتباه نمی‌کند. پیامبر 
اکرم)ص( دارای چنان عظمتی است که می‌تواند کاروان 
هستی را به منزلگاه حقیقی خود هدایت کند. ایشان 
»مفتاح البرکه« است؛ یعنی اگر نبود، در خیرات به روی 
مردم بسته می‌شد و مردم نمی‌توانستند خیرات را بدست 
آورند و در انتهای این فراز آمده است پیامبر)ص( در این 
راه خود را به زحمت و مشقت انداخت و هرگز در انجام 

وظایف کمترین سستی به خود راه نداد.

سلامی به راه روشن حق◾
با مروری مختصر بر سیره حضرت ختمی مرتبت)ص( 
متوجه می‌شویم حضرت برای ابلاغ پیام معبود و خدای 
هستی چه رنج‌هایی متحمل شــد. در ادامــه ایــن دعا 
حضرت ســجــاد)ع( به ذکــر مــورد به مــورد سختی‌های 
پیامبر)ص( اشــاره می‌کند و می‌فرماید: »وَ كاَشَفَ فيِ 
الدُّعاَءِ إلِيَكَْ حاَمَّتهَُ« یعنی حضرت در راه رسالت، از 
حامیان و قبیله خود جدا شد، با آنان جنگید، رابطه خود 
را با آنان قطع کرد و نزدیکان خود را که شرک می‌ورزیدند 
دور کرد و آنان را که به ظاهر از اهل و عشیره او نبودند 
به نزدیک خود گرد آورد. تمام این مــوارد ویژگی‌هایی 
است که وجود یک رهبر و پیشوای راستین که منادی 
ایمان و دلسوز مــردم است را دربرمی‌گیرد، همان‌طور 
ــرادری و  که در قــرآن کریم ذکر شده و مبنای محبت، ب
دوری و نزدیکی افراد، ایمان به خدای متعال است. در 
َّماَ المْؤُمْنِوُنَ إخِوْةٌَ  آیه 10 سوره حجرات آمده است: »إنِ
َّكمُْ ترُحْمَوُن؛َ جز این  َّهَ لعََل َّقوُا الل فأَصَْلحِوُا بيَنَْ أخَوَيَكْمُْ واَت
نیست که همه مؤمنان با هم برادرند؛ بنابراین ]در همه 
نزاع‌ها و اختلافات[ میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار 
 کنید و از خدا پروا نمایید که مورد رحمت قرار گیرید«.

 )اصول کافی، ج1، ص192(
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میراث مکتوب

فراخوان ارسال مقاله به همایش ملی »بازخوانی اندیشه‌ها و نوآوری‌های 
آیت‌الله واعظ‌ زاده خراسانی)ره(«

با همکاری بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، فراخوان 
ارســال مقاله به همایش ملی »بازخوانی اندیشه‌ها و نوآوری‌های 
آیت‌الله واعظ‌زاده خراسانی )ره(« منتشر شد. به گزارش آستان‌نیوز، 

به همت پژوهشگاه مطالعات تقریبی و با همکاری نهادهای علمی و 
فرهنگی ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ، 
هنر و ارتباطات، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی 
و دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، همایش ملی »بازخوانی 
اندیشه‌ها، آثار و نوآوری‌های علامه فرزانه آیت‌الله محمد واعظ ‌زاده 

خراسانی)ره(« برگزار می‌شود. این همایش با هدف تبیین جایگاه 
علمی و نقش‌آفرینی‌های ماندگار این عالم برجسته در عرصه تقریب 
مذاهب، تفسیر، حدیث، فقه و اندیشه‌های اجتماعی، بهمن‌ ۱۴۰۴ 

در مشهد مقدس برگزار می‌شود.  
زیست‌نامه، حیات علمی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی آیت‌الله 

واعظ‌زاده خراسانی و اندیشه‌ها، آثار و نوآوری‌های ایشان در حوزه علوم 
قرآنی و تفسیری، آثار و نوآوری‌های حدیثی، تأملی بر منظومه فکری 
ایشان در حوزه تقریب مذاهب و همگرایی اسلامی، آرای فقهی و اصولی 
استاد واعظ ‌زاده و دیدگاه‌های تاریخی و اجتماعی ایشان از محورهای 

همایش است. 


